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 به نام خدا

 

 شدن عرفيي در باره زندشجاعي ي بر آراءنقد
 و « شدندين، جامعه و عرفي» هايكتابدر 
 «ي مسيحي و اسلاميشدن در تجربهعرفي»

 
 چكيده

شناسهانه بهه هايي كه به زبان فارسي منتشر شده است، آثار كمي وجود دارد كهه جامعهنوشته ميان در
اي هاي برجسهتهزند نمونهد. در اين ميان دو كتاب از آثار شجاعينباش فرآيند سكولاريزاسيون پرداخته

شدن، بسترهاي هاي عرفي. مطالبي مانند شاخصكننداي به خواننده ارائه ميهستند كه مطالب ارزنده
 ناي شدن.هاي عرفيشدن و تئوريشدن، تفاوت مسيحيت و اسلام در عرفيشدن، عوامل عرفيعرفي
اينكه  شناختي هستند مثلباشند. برخي نكات، روشال خالي از نكاتي قابل تأمّل نميدر عين حابحاث 

، بايد متوجه قدر مشترك فهم متخصصهان ديهن باشهد، نهه در مقام تعريف شناختي به ديننگاه جامعه
بايهد  شهدن،شهناس در بحهع عرفيكانون توجه جامعهيا اينكه  ،شناسمتوجه برداشت شخصي جامعه

در  ديگهرنكهات قابهل تأمهل  برخهي منهابع. خهود باشد، نهه از منابع ديني عموم مردمهم و ف عملكرد
كه برخهي از  گرااديان به اندماجي و تجزي ۀگانتقسيم دو مثل هستند محتوايي زند،هاي شجاعيكتاب
بهه راه  شهر  لازم بهرايبه عنوان پيشْ را تقابل ميان دين و دنيا اينكه يا ،گيردها را نديده ميديدگاه

تأكيهد فهراوان روي تفهاوت يها ، رسهددانستن كه فرض ناتمامي به نظهر مي شدنافتادن موتور عرفي
مفههوم  يها ،كاههدكه توجه به فهم و عمل پيروان از اهميت آن مي هاي دين اسلام و مسيحيتآموزه
احتمهالي هاي مكانيسهم يها عهدم توجهه كهافي بهه ،اي تبليغاتي شده اسهتكه وسيله شدن دينعرفي

  «.تجدد في نفسه»مفهوم بالاخره ابهام  انواع تكثر، و  عدم تفطن به يا مشترك،
 :واژگان كليدي

ديهن و تلائهم   ياتقابل  گرا،اندماجي و تجزي اديان اسلام و مسيحيت، شدن )سكولاريزاسيون(،عرفي
 دنيا.

 
 ۀي ايهددربهارهاً اكثهر ،ن وجهود داردي سكولاريسهم و سكولاريزاسهيون در ايهراهايي كه دربهارهآثار و نوشته

در غهرب و  سكولاريسهم يابي تفكهرريشهه سكولاريسم است و نه فرآيند سكولاريزاسيون. اين آثار معمولاً به
از اين آثار، نكات اصلي اين طرز فكر  پردازند. برخيروشنفكران ايراني مي يشمندان ودان ت نفوذ آن در بينعلّ

كراراً ديده  كنند.نظرات دين مقايسه ميكرده و آن را با نقطه ضوعات مختلف مطرحي نگاه آن را به موو شيوه
آميزنهد و در خهلال گاني به سادگي دو مبحع سكولاريسم و سكولاريزاسيون را با ههم ميشود كه نويسندمي

كهه  شوند و به تفاوت اين دو مبحع و موضوع و بهه پيامهديبحع از يك موضوع به موضوع ديگر منتقل مي
ي ادلّه دارد، توجهي ندارند، تا جايي كه حتي گاه ايهن دو واژه را نيهز ها و اقامهي استدلالاين تفاوت در شيوه

 برند.هم بكار ميمترادف دانسته و به جاي
هاي سكولاريزاسهيون اسهت و لهتا تبيهين ايهن دو درست است كه سكولاريسم در عصر حاضر، خود، از پيامد

هايي باشههد، ولههي اولاً ايههن ايههده، تنههها يكههي از پيامههدهاي فرآينههد اسههت. پوشههانيممكههن اسههت داراي هم
جوامع، منجهر بهه بوجهود آمهدن مكتهب فكهري سكولاريسهم  ۀي افراد و همسكولاريزاسيون، لزوماً در همه

 شناسان نيز وجود دارد، تغييهر شهكل دينهداري و بوجهود آمهدنهمانطور كه در نظرات برخي جامعه شود.نمي
 در برخي از افراد نيز از پيامدهاي ديگر فرآيند سكولاريزاسهيون اسهت. ثانيهاً ،دينداري هاي متفاوتي ازرتصو
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شود، و كسي كه فرق است بين كسي كه تحت تأثير فرآيند سكولاريزاسيون  فردي، داراي نگرش سكولار مي
ها نسبت به زنهدگي اطف و انگيزهها، عوي است از باورها، ارزشامجموعه سكولاريست است. نگرش سكولار،

طور آگاهانهه آن را تواند در هر فردي وجود داشته باشد بدون اينكه خود  فرد بتوانهد بههو جهان هستي كه مي
سازي كند. در حالي كه سكولاريسم يك مكتهب فكهري و نظهري اسهت كهه كهاملاً پردازي و مضمونمفهوم

است كه بايد تمايز بين سكولاريسهم و سكولاريزاسهيون را در  گيرد. به همين جهاتآگاهانه در فرد شكل مي
 توصيف و تبيين رعايت نمود. 

ها گاهي پردازند، كمتر هستند. اين نوشتهمي( فرآيند سكولاريزاسيون) به جريان سكولارشدن صرفاً آثاري كه
ولاريزاسيون را تنهها در و سك بيني او دارندمفاهيم ذهني و جهان ي آدمي و تحولنگاهي كلي به سير انديشه

نحهوي بسهيار كلهي و از ديهدگاهي  آن ههم بهه، كننهدبررسهي مي و گاهي نيز انگيزشي، ،و فكري عد ذهنيبُ
شناختي بهه فرآينهد جامعه كه از ديدگاه مكتوبي آثارو بالاخره  شناختي.اي نيز انسانو تا اندازه شناختيمعرفت

م را از در اين زمينه فضل تقهدّ محمديمجيد  هايند. ظاهراً كتاباند، بسيار كم هستسكولاريزاسيون پرداخته
ي دكترا( موضوع را دنبهال تري )به عنوان رسالهرسمي دانشگاهي ِ  روشبا  زند نيز. شجاعيستا آن خود كرده

. ستاو مباحع ارزشمندي را خصوصاً با نگاهي تطبيقي بين اسلام و مسيحيت به ادبيات موضوع افزوده نموده
 د.نكنروشن مي اي از زواياي مختلف بحع راو هر كدام گوشه هستندها همه قابل تقدير و محترم ين پژوهشا

تر باشد و نظم دانشهگاهي را رعايهت كنهد بهه موضهوع شناسانهزند با رويكردي كه سعي دارد، جامعهشجاعي
دين، جامعه  كتاب  ،آثار اين يكي از. پرداخته است. البته نوعي همدلي با دين در سراسر آثار ايشان مشهود است

لهف كتهاب را ؤههاي مشناسي دين( از نشر مركز است كه مجموعه مقاله)جستارهايي در جامعه و عرفي شدن
انتقهادي  نگاهيكتاب  يگيرد. نويسندهدربرمي شدن()سكولار شدنشناسي دين و بحع عرفيجامعه يدرباره

شدن دارد )در فصل هفتم، به نقد يكي از آثار سكولارنظريات مربو  به هاي دين و نيز شناسيجامعه نسبت به
 را كتاب رويكردي تحقيقي و پژوهشي ايندر  كندميسعي  . ويپردازد(شدن ميسكولارروند  يباره ايراني در

ور مهر ،هاي بحع وجود دارديك از زيرمجموعه هر ۀآثاري را كه دربار حفظ كند واش به موضوع مورد مطالعه
نمايهد. از ايهن رو در پايان هر بخش به اختصار نظريات يا حداقل سؤالات خود را مطهرح مهي . نويسندهنمايد
ها و بنديتواند از دستهلف نيز موافق نباشد، ميؤم هايگيرينتيجهكتاب، حتي اگر با برخي نظريات و  ۀخوانند
شهدن در سهكولاردين و شناسيو به بحع جامعه كه در كتاب نقل كرده است، حداكثر استفاده را ببرد مطالبي

 نديشد.ا، بينگارانهروزنامهزده و تر از مباحع سياستافقي بازتر و گسترده
شهدن كهه در عرفي ينظرش را درباره يو عصاره ، چكيدهنشددين، جامعه و عرفي كتاب ي ف در مقدمهمولّ
بسهتگي »شهدن كند كه فراينهد عرفهيچنين بيان ميكتاب به شرح و تفصيل آن پرداخته است،  يمقاله چند

صيرورت  يدين دارد و همچنين به سرگتشت تاريخي و نحوه ايهاي آموزهبه بضاعت و ظرفيت يبسيار زياد
آن،  ۀتوسع رييافتگي، الگو و مسآن، به سابقه و عملكرد متوليان و نهادهاي ديني در آن جامعه، به سطح توسعه

سهاز و گرا و عرفيجامعه و البته به حجم و قدرت جريانات عرف رآمدي نظام حاكم بربه وضع مشروعيت و كا
يك از عوامل فوق، چنين فراينهدي بهه  چنانچه به دليل نقصان در هر. ميزان توانايي براي مقابله با اين امواج

شروي آن جلوگيري كرد بيروني، خصوصاً در دنياي جديد، دشوار بتوان از پي توجه به عوامل مساعد راه افتد، با
 (.3-2: 1380زند،شجاعي) «بود اوج، از شتابي فزاينده برخوردار خواهد يو لااقل تا رسيدن به بالاترين نقطه

بهه شهكلي  شدن دارند در كتهاب بعهدي نويسهندهتري با فرآيند عرفيمباحثي از اين كتاب كه ارتبا  مستقيم
. در ايهن اسهتمسهتثنا حكهم ايهن شدن جوامهع از حع الگوهاي عرفياند. البته بتر دنبال شدهتر و پختهكامل
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گرا و اندماجي( و انواع جامعه كه قابل طرح در بحع اسهت )اجتمهاع مبحع مؤلف از تركيب انواع دين )تجزّي
گونه جامعهه بهه ديني يا حكومت ديني(، بهه شهش ۀدين، و بالاخره جامعدين، اجتماع مؤمنان يكْمؤمنان چندْ

شهدن عرفي ۀي نسبت هر كدام از اين جوامع با مسألرسد و به بحع در بارهوبري، مي آلهاي ايدهيپعنوان ت
  (.342-322: 1380زند،شجاعي) اي استپردازد كه حاوي نكات ارزندهمي

طهور اختصاصهي بهه مباحهع مربهو  بهه  بهه مسيحي و اسهلامي بۀشدن در تجرعرفيزند در كتاب  شجاعي
شدن در هاي عرفيكند؛ شاخصپردازد و مطالب كتاب قبلي خود را در اين موضوع تكميل ميشدن ميسكولار

شدن، بسترهاي وقوع يا سطوح هاي اجتماعي  عرفيهاي نظري و زمينهمسيحي و اسلام، پيشينه -بستر غربي
ي و اسهلام در ي مسيحيت  كاتوليك و پروتسهتانشدن و بالاخره مقايسهشدن، عوامل و پيامدهاي عرفيعرفي

كه در اينجا گزارشهي گهترا از  در اين كتاب است شدهمباحع مطرحترين مهمشدن، از ي عرفيرابطه با مسأله
 :شودميارائه اين مباحع 

 شدنهاي عرفيشاخص
طبيعت و طبيعت، آخرت و دنيها، نوعي تقابل بين ماوراء ،مسيحي، نويسنده -شدن  غربيهاي عرفيدر شاخص
...  ين، خدا و انسان، كليسا و دولت، اجتماع و فرد، بهرون و درون، وحهي و عقهل، ايمهان و عقهلآسمان و زم

هاي شهاخص»گويد: . ميتحقق يافته است انتقال از يكي به ديگري بيند كه در جريان عرفي شدن، نوعيمي
 -وامهع غربهيهاي مهمي بها آنچهه كهه بهراي جشدن در بستر اجتماعي و ديني جوامع اسلامي، تفاوتعرفي

شهدن  اسهلام و توان چنهين نتيجهه گرفهت كهه عرفيبندي كلي ميمسيحي برشمرديم، دارد ... در يك جمع
هايي كه مبتني بر نوعي انتقال و عدول از يك وجه حيات به وجه ديگر آن باشهد، ههي  مسيحيتّ در شاخص

روي دين و امر قدسهي در هي و حاشيهها كه سخن از فروكاتطابقي با يكديگر ندارند، اما در بعضي از شاخص
 (. 69-67: 1381زند،)شجاعي« هايي قابل مشاهده استحيات انساني است، همساني

 شدنبسترهاي عرفي
 ي ديهن، فهرد و جامعهه بررسهي كهرده اسهتگانهشدن را در بسترهاي سههجريان عرفي دابلرنويسنده به تَبَع 

(Dobbelaere,1981 1380،از ويلهم زندو همچنهين بهه نقهل از شهجاعي 140: 1377 ويلم، به نقل از :
كند، ساختن  دين را معرفي مي بعدي كردن، عصري كردن و بشريشدن دين مفاهيم تك.  براي عرفي(217

نمايد. نويسنده شناسي ميشدن فرد، تحولات بينشي، گرايشي، نگرشي و رفتاري را از هم بازو در بحع عرفي
هها شدن ساختاري، نهادي، فرهنگي، منزلتداند؛ عرفيتر ميشدن جامعه، مهمعرفي پنج سطح را براي جريان

 .(132-103: 1381زند،شجاعيشدن  روابط اجتماعي )و بالاخره عرفي
 شدنعوامل عرفي

يند اشاره كرده آبه پنج دسته از عوامل مؤثر بر وقوع اين فر ويلم» نويسد:شدن ميوي در بحع از عوامل عرفي
ت، رشهد فرديهت و گرايهي و نسهبيّشهدن، تكثريهابي سهاختي جوامهع، عقلانياو از عواملي چهون تمايزاست. 
گري دينهي و ي تهأثير جريهان اصهلاحشدن نام برده است. ما نيز به بررسي همين عوامهل بهه اضهافهجهاني

 1381،زندشهجاعيبهه نقهل از 148 -50: 1377ويلهم، « )همچنين اثر مدرنيسم بر آن خواهيم پرداخهت
:133.) 

 شدنتفاوت مسيحيت و اسلام در عرفي
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تهاريخي آن در قهرون  ۀغرب مسيحي با نظر به جوهر مسيحيت و حسهب تجربه»زند معتقد است كهشجاعي
گيري دنياي جديد و عناصهر و جريانهات مقهومّ آن، شده به شكلتحولات منجر ۀوسطي و همچنين با ملاحظ

 (. 345: 1381زند،شجاعي« )شدن داشته استعرفي استعداد و آمادگي بسيار بالايي براي
نگرش ديهن بهه  ۀشناسي دين بررسي نحوترين شاخص براي گونهمناسب...  شدندر بحع عرفي»نويسد: مي

تهوان اديهان جههاني را در حيهات اجتمهاعي دارد. از ايهن حيهع مي ۀدنيا و ميزان اهتمامي است كه به عرصه
شناخت ... انهدماجي ... صهفت آن دسهته از گرا و اندماجي از يكديگر بازتجزّيي گونهترين وضعيت، با دوكلي

بيننهد و نسهبت معهارض و صهورت نقيضهي ميانشهان برقهرار ادياني است كه ميان دنيا و آخهرت نقهاري نمي
 شمرند كههميي متفاهم از هستي عالم برها را دو بخش مكمل از حيات انسان و دو نشئهسازند، بلكه آننمي

گونهه، ها نه تنها ميسّر است، كه توصيه شده و طرحي براي آن ارائه گرديده است. بر خلاف اينجمع ميان آن
گرا به تقابل ميان دنيا و آخرت قائلند و مواليان خويش را در انتخابي بس دشوار به سهوي آخهرت اديان  تجزّي

 (. 369-367: 1381زند،شجاعي) «خوانندميفرا
رسهد دهد و به اين نتيجه ميهاي دين اسلام اختصاص ميش مفصلي را به بررسي ويژگيسپس نويسنده بخ

پهتير اسهت. بهه گرا است، اسلام يك دين اندماجي و دنياگرا و آخرتيبر خلاف مسيحيت كه دين تجزّ»كه 
فتن ابعهاد گهربهرهاي گوناگون حيهات و درآوردن جنبه همهاي عظيم اين آيين در بهاعتقاد مسلمانان، ظرفيت

ي بلهو  روي، ناشي از اكمال و اتمام دين در دورهنهادن مسير اعتدال و ميانه پيشمختلف وجودي انسان و در
 (.422-421: 1381زند،شجاعي« )بشري است
شهدن را هاي متفاوت اسلام و مسهيحيت بهه فراينهد عرفيالعملها و عكسابتدا، پاسخ ،كتابپاياني در فصل 

ها و سرگتشهت تهاريخي  ايهن دو هاي بسيار در آموزهدهد و معتقد است كه وجود تفاوترار ميمورد بررسي ق
هاي ها در مواجههه بها پديهدهي آنريشه، موجب گرديده و پس از اين خواهد گرديد كه تجربهآيين الاهي  هم

 (.454: 1381زند،شجاعيآيد )دنياي جديد كاملاً متفاوت از آب در
ها اسلام را كند و معتقد است اينها و مقدوراتي را ذكر ميشدن در اسلام، ظرفيتلات عرفيدر بحع از احتما

 (.490-485: 1381زند،شجاعيساز جهاني از درون مقاوم ساخته است )در برابر امواج عرفي
 شدنعرفي هاياسلام و نظريه
ري غهرب و نهامربو  بهه حهال فكه -شدن را مخصوص شرايط تاريخيهاي عرفياي از تئورينويسنده دسته

به عنوان مثال نظرياتي كه به وقوع فرايندهاي منجر به جدايي ايمان از شريعت، »داند. اسلام و مسلمانان مي
سهازي و نهايتهاً سهازي، خصوصيكند و به روندهاي منتهي به درونياز اخلاق، از عمل و از الاهيات تأكيد مي

 1381زند،شهجاعي« )هاي مسهاعدي در اسهلام پيهدا كنهدتواند زمينههسازي ديانت اصرار دارد، نميشخصي
:491.) 

الحادي ... پوزيتيويسهم، شهكاكيت و گرايي ... اومانيسهمفايهده»داند: ها را نيز شامل و عام ميبرخي از تئوري
 (.492: 1381زند،شجاعي...« )گرايي نسبي

ه اوضاع و احوال مسهلمانان در دنيهاي جديهد اختصهاص كند كه انحصاراً بهايي اشاره ميو بالاخره به تئوري
شهدن ميهان توسهعه و عرفي معتبري از نسبت يك به يك و همبستگي تامّ ۀاگر چه هنوز نظري]اولاً[ »دارند: 

الگهوي غربهي  توان سرسهختي نشهان داد كههكند ... با اين حال در مقابل اين حقيقت نميدفاع نكرده و نمي
ناكارآمهدي يهك  ]ثانيهاً[ ب مدرنيته، خويشاوندي و پيوند وثيقي با اين فراينهد دارد ...توسعه و پيشرفت در قال

با اين  ]ثالثاً[ دهد ...شدن سوق ميسازد و جامعه را به جانب عرفيديني ... آحاد آن را دچار واگرايي مي ۀجامع
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آن را  ،سهاند، لهيكن دو آفهتري فهم و استنتاج، به غناي فكري و نظري هر آييني مهدد ميكه تكثر در حوزه
 (.496-494: 1381زند،شجاعي...« )گرايي متصلبّ كند ... نسبيتّ بلارجحان ... فرقهتهديد مي

 
 

به صورت مكتوب داشته،  شدنبارۀ عرفيآخرين كاري كه در  -جانب مطلع هستماين تا آنجا كه -زندشجاعي
به چاپ رسانده  شناسي ايرانمجلۀ جامعهكه در  ايران شدن مسيرهاي محتمل در عرفيبا عنوان  اي استمقاله

شهدن، مسهيرهاي است. اين مقاله بعد از بيان مسأله، داراي چهار بخش اصهلي اسهت؛ مقدمهه، تعريهف  عرفي
شهدن  ايهران. مطالهب سهه بخهش اول عمهدتاً شدن  ايران و بالاخره مسيرهاي محتمل عرفينامحتمل عرفي

مباحهع را در قالهب جديهدي خلاصهه اند. البتهه تاب قبلي مورد بحع واقع شدههايي هستند كه در دو كهمان
اند و به مباحع اند در اينجا به تشريح آن پرداختهاند، برخي نكات را كه در آثار قبلي خود به اجمال گتشتهكرده

دق است. اند. در بخش چهارم نيز همين وضعيت در سطح كلان و در حوزۀ دين صاشكل و قالب جديدي داده
شهدن در سهطح ميهاني و خُهرد مربهو  اسهت بهه مسهيرهاي محتمهل عرفي ،كار جديد ايشان در اين مقالهه

 (.1385زند، )شجاعي
تواند يهاور خهوبي بهراي و سودمندي است كه مي ها را آوردم، نكات آموزندهمطالبي كه گزارش كوتاهي از آن

با توجه به  وجود دارد. نيز تأملقابل ين حال نكاتي در ع شدن( باشد.شدن )سكولارروشن شدن موضوع عرفي
، در اينجا ي آخر ايشان بازگشت از آراء قبلي نيست بلكه حداكثر افزودن مطالب جديد به آن استكه مقالهاين

جههات . كنهد به وضوح اين بحع، كمك بيشتري اميد كه شود، با ايناكتفا مي التكرفوق دو كتاب تنها به نقد
است كه لي تأمّ قابل ترين نكاتشامل عمدهفقط ، در اينجا نقدايشان فراوان و قابل تقدير است ولي مثبت كار 

آورم و آنچهه را كهه در درجهات تر را ابتدا مهيتر و كلينكات مهم .باشدمي محترم ۀنويسنداين دو اثر  ۀمتوج
  .1نمايمداري ميري نكات جزئي خودآوكنم و در هر حال از يادبعدي اهميت و كليت است، بعد از آن ذكر مي

يات به آثار و تجلّ»ق خارجي بررسي كند و به قول خود ايشان شناس  دين بايد دين را در مقام تحقّجامعه الف(

ديني دارد و ( بپردازد. نويسنده در قسمتي از كار خود بحثي درون41: 1381زند،)شجاعي «آن در مقام تحقق
ههاي ايهن آيهين را ايم تا پاسهخهاي اسلام رفتهسرا  آموزه»گويد: ، مثلاً ميپردازديبه دين در مقام تعريف م

(. اگهر 15:  1381زند،شهجاعي «)شدن مورد واكاوي قرار دههيمي عرفينسبت به عناصر مقومّ و برپادارنده
هاي ماهوي ويژگي، نيديي درونو با توجه به ادله بپردازد خواهد به دين در مقام تعريف،دين ميشناسجامعه
بايهد قرائتهي از ديهن را  -شناسي اديان انجهام داده اسهتدر سنخ« و ب ر»مانند آنچه گاهي - را بررسي كند آن

شناسهان و اساس قرار دهد كه عيني )غيرشخصي( باشد، يعني قرائتي كه لااقل مورد وفاق اكثريت غالب دينْ
ي توانيم آنچه را مورد وفاق جامعه، ما تنها ميهر دانشيبه  نسبتشناسي است. در معرفت آن دين متخصصان

ك بهه يهك قرائهت خهاص مها را از طريهق بدانيم و تمسهّ  از آن دانش قدر مسلم آن دانش است، صانمتخصّ
ديني بهه ي درونْشناس در برداشت از ادلهبه عبارت ديگر اگر جامعه سازد.طرفي علمي در قضاوت دور ميبي

                                                 
زند ممكهن اسهت از ديهدگاه ديگهري نيهز عي. نقد مطالب شجاشناسي ارائه دهدشناسي و گاه معرفتتا نقدي از ديدگاه جامعه كندمقاله تلاش مي اين.  1

نقهدي  (مشروعيت ديني دولت و اقتدار سياسيزند )دو كتاب مورد نقد اين مقاله بعلاوۀ كتاب به سه كتاب شجاعي نسبتصورت پتيرد. مثلاً حسن محدثي 
د كهه ميهان اسهلام و اسلام و مسهيحيت نشهان دهه دين  كند با مراجعه به متون و منابعمحدثي سعي مياي كلامي دارد. صبغه كاملاً كند كهمطرح مي را

. در بخشهي از جانب سعي دارد كه خود را درگير بحع كلامي نكنهداينۀ مقال. (1382)محدثي، گويد، وجود نداردزند ميمسيحيت، آن تمايزي كه شجاعي
ي ، غير از فهم ديني و عمل ديني نوع مردم در سهير تهاريخيدينبع مناشناس از كه فهم كلامي  يك متكلم يا يك جامعه دهمميبه اين نكته توجه  مقاله،
     . نه اكتفا كردن به اولي شدن پرداختن به دومي استدر شناخت فرايند عرفي نيز شناسجامعه كارشدن مبتني بر دومي است نه اولي، و است، و عرفي خود



 6 

 ۀ. در واقع او بايهد ديهن در مقهام تعريهف در انديشهمانه كرده استيش اكتفا كند، كاري متكلّنظر شخصي خو
 شناسانه كرده باشد.مداران آن دين را بيابد تا كاري جامعهعالمان و دين
را  در مقابل مقام تحقق و آنچه هسهت( ،)مقام تعريف و آنچه بايد محترم اولاً گاهي اين دو مقام ۀولي نويسند

مثلاً در حالي كه ارتبا  اجتماع و دين را در مقام تحقّهق خهارجي امهري مسهلم و بهديهي  ،اندآميختهم دربا ه
دهند كه در واقع اين ارتبا  را نه در مقام تحقّق پژوهاني نسبت ميترديد و انكار اين رابطه را به ديندانند، مي

( و پر واضح است كهه 12-11: 1381زند،شجاعي! )ندتابنميبرها و وجود آموزه ، كه در مقام تعريفخارجي
است و به امور اجتماعي كاري ندارد، بالاخره آثار اجتماعي خاص خود گرحتي ديني كه در مقام تعريف، آخرت
 . را در خارج و مقام تحقق خواهد داشت

بينهد و ان دنيا و آخرت نقاري نميداند يعني ديني كه ميزند دين اسلام را اندماجي )اشتمالي( ميثانياً شجاعي
ها را دو بخش مكمل از حيات انسهان و دو ، بلكه آنسازدنسبت معارض و صورت نقيضي ميانشان برقرار نمي

(. از 324-323: 1380زند،و شجاعي 421: 1381زند،شجاعيشمرد )ي متفاهم از هستي عالم بر مينشئه
هايشان روشن است كه اسلام از نظر لي از مضمون تمام بحعكند و به طور كبحثي كه در خصوص اسلام مي

و بعهد از  375: 1381زند،اي براي حكومت اسهت )شهجاعيايشان اهل سياست و ايدئولوژي و داراي برنامه
عليه و اجمهاعي بين متخصّصان دين، برداشتي متّفقٌ تر، ولي، هر چند محتملآن(. اين برداشت از دين اسلام

اقل در عصر غيبت براي اسلام مرامي سياسي نوگرا كه لاپژوهاني نوگرا و حتي عالماني غيريننيست. هستند د
ي كننهد و ادلههي خود دلايلي من جمله از روايات نقل مياجتماعي قائل نيستند و براي ايده كلان يو برنامه

 .2گويندمخالف را پاسخ مي
شناختي است كه آنچه در اينجا مهم است اين سؤال روش در اينجا به صحت يا سقم اين قرائت كاري نداريم،

را نديده بگيرد و تنها بهر اسهاس برداشهتي خهاص )و البتهه  هاگاهديد گونهاين ، وجودتواندشناس ميآيا جامعه
( و مانند يك متكلم عمل كند؟! مثلاً مسلماني را كه آرماني ايدئولوژيك بهراي ديهن خهود ترو محتمل تررايج

 (؟!334: 1380زند،ست، عرفي بداند )شجاعيقائل ني
 ايم؟؟!گرا بودن آن كردهيولي آيا براستي اگر دين را اندماجي ندانيم، لزوماً حكم به تجزّ

سازي گرا است و به نظر يك نوع سادهاديان به اندماجي و تجزي ۀگانديگر، همين تقسيم دو ۀاشكال عمد ب(

 ماجي ذكر كردم كه قدري با مقصود اصلي ايشهان از انهدماجي فهرق دارد.ناموجّه است. تعريف ايشان را از اند
تعريف ايشان فقط ناظر به وجود يا عدم تقابل ميان دنيا و آخرت است، اديان اندماجي نسبت معارض ميان دنيا 

گرا تجزي كنند ولي ادياندانند بلكه توصيه مير ميها را نه تنها ميسّكنند و جمع ميان آنو آخرت برقرار نمي
خواننهد به تقابل ميان دنيا و آخرت قائلند و مواليان خويش را در انتخابي بس دشوار به سهوي آخهرت فهرا مي

 (. 369-368: 1381)شجاعي زند،

                                                 
عد از اعتراف به وجود قرائتي از دين در بين معاصران كهه تشهكيل حكومهت را تكليهف دينهي ي خود، بهاي آخرين مقالهزند در يكي از پاورقيشجاعي.  2

« هاي  اجمهاعي در بهين مسهلمانان اسهتبا وجود اين، الزام ديني به تشكيل حكومت در صورت مهيا شدن شهرايط، هنهوز از برداشهت»گويد: داند، مينمي
كننهد، روشهن ط را كه در صورت مهيا شدنش ادعاي اجماع بهر الهزام دينهي  تشهكيل حكومهت مي(. ايكاش مقصود از اين شراي43: 1385زند، )شجاعي

باشد. در اين صورت با قطهع نظهر از معاصهران كهافي اسهت جزء اين شرايط نمي السلامعليهنمودند. لابد با توجه جهت استدلال ايشان، حضور امام معصوممي
ي قاجار(، فقهاي شيعه گر چه پرداختن به امهوري مثهل امهور تا ببينيم كه در ادوار متعددي از فقه )حدوداً تا دوره نگاهي به تاريخ فقه و آراء فقهي بياندازيم

شود تا نظر آن بزرگهواران را در ها ديده نميدانستند، ولي مسألۀ ضرورت تشكيل حكومت در آثار آني حدود را از وظايف خود ميحسبيه و قضاوت و اقامه
ي اول هجري اصلاً مطرح نبوده است حكومتي دارد يا نه، ظاهراً براي فقهاي هزاره السلامعليهمنيم. اينكه آيا اسلام در عصر غيبت امامان معصوماين مورد بدا

 تا در اين مورد نظري بدهند. در اين صورت ادعاي اجماع مسلمانان دليلي ندارد. 
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رود )خود نويسنده اين اختلاف سهطح را ولي مقصود ايشان از اندماجي بودن  دين اسلام كمي از اين فراتر مي
كامل سياسهي، اقتصهادي و  ۀد واقعي ايشان از اندماجي بودن دين، داشتن يك برنام(. مقصوستانديده گرفته

خواه تعريف ايشان را از اندماجي بودن ملاك قرار دهيم، خواه مقصود اصلي  -اجتماعي است. در هر دو صورت
 باشد.زا ميگرا مشكلاديان به اندماجي وتجزي ۀتقسيم دوگان -ايشان را مورد توجه قرار دهيم

توانيم قرائتي از اسلام را نشان دهيم كه بر آن اساس، اسهلام نهه ما مي اگر ملاك همان تعريف ايشان است،
وصهال يكهي را تهرك ديگهري  ۀگرا كه لازماندماجي است كه هي  تقابلي بين دنيا و آخرت نبيند و نه تجزي

گي بهه دنيها و اينكهه حهبّ دنيها ر س ههر بر تشويق به زهد و عدم دلبست ، دالّبداند. ما روايات فراواني داريم
ها را آن برخي از فصل پنجم از كتابشانهاي  نوشتپيخطايي است و مضامين ديگري كه خود نويسنده نيز در 

هد كه بين دنياي مهتلائم بها دگونه روايات نشان ميو بعد آن(. اين 427:  1381زند،شجاعياند )بيان كرده
پهتيري موافهق گونه دنياطور نيست كه اسلام با هرن فرق بسياري وجود دارد و اين دين و دنياي ناسازگار با آ

گونه ناسازگاري ميان دنيا و آخرت، وجود دارد. كسي كه بخواههد دينهدار باشد. پس در اسلام نيز اجمالاً يك 
دين اسلام با ههر دنيهايي هايي از برخورد با دنيا پرهيز كند. باشد و آخرت را تحصيل كند، اجمالاً بايد از گونه
بهر  كنهد. بنهابرايندنيوي، نسبت تعارض و تقابهل برقهرار مي موافق نيست و ميان آخرت و برخي انواع زيست 

توان اسلام را بنا بر تعريف به طور مطلهق انهدماجي دانسهت. و از طهرف ديگهر ههم نمي مبناي اين برداشت،
 دنيا و آخرت دانست. زيرا اسهلام بهه برخهي از انهواع زيسهت گرا و قائل به تعارض بين توان آن را تجزينمي

 است.دنيوي توصيه كرده 
الجملهه كه اين بحع صرفاً نزاعي لفظي است، زيرا توجه به اين مطلب كه در اسهلام نيهز في شودنبايد تصور 

توانهد كهاملاً ان نيز ميپتيري مسلمانكند كه دنياآوري ميمنافاتي بين آخرت و دنيا وجود دارد، اين نكته را ياد
عملي بسيار ۀ نظري زياد است، فاصل ۀهر چند فاصل« دنيا براي دنيا»تا « دنيا براي آخرت»عرفي شود. زيرا از 

برداري از آن، براي او كار آسهاني ت دنيا را چشيد، تحمّل محدوديت در بهرهكم است. معمولاً وقتي كه فرد لتّ
بهراي ايهن كهلام  محليي كه دنياي متلائم با دين، محدوديت دارد. پس نخواهد بود )معناي تكليف(، در حال

تاكيد قرآن ... بر اهميهت و اولويهت آخهرت نسهبت بهه دنيها، اجهازه »گويند:ماند كه در جايي مينويسنده نمي
:  1381زند،شجاعي «)پتيري مسلمانان، آنان را به سوي يك رهيافت كاملاً عرفي سوق دهددهد كه دنيانمي

آوري به دنيا ممكن است وجود داشته باشد يكي به عنوان وسيله كنم كه لااقل دو جور روي(. عرض مي373
ضرورت و ديگري بهه افهرا ، و تأكيهد قهرآن غيهر از عملكهرد واقعهي و ديگري به عنوان هدف، يكي در حدّ 

 مسلمانان است.
اديهان بهه انهدماجي و  ۀمشكل تقسيم دوگانه و اما اگر مقصود اصلي نويسنده از اندماجي را ملاك قرار دهيم،

ي جوانهب زنهدگي اين فرض، اندماجي يعني ديني كه براي همههمبناي  گرا بسيار روشن خواهد بود. برتجزي
كه بين دنيها و گرا آن است اي كامل دارد و تجزيبشر من جمله حيات اجتماعي، سياسي و اقتصادي او برنامه

گرا نيست و وصال آخرت توان ديني را تصور كرد كه تجزياين صورت ميكند. در تقابلي تامّ برقرار مي آخرت
هها و احكهامي العملگي دنيا دسهتورشمارد و در مورد زندآخرت مي ۀبيند بلكه دنيا را مزرعرا در ترك دنيا نمي

عتي آن يهك دارد تا شخص مؤمن را به سعادت اخروي رهنمون گردد، در عين حال از دستورات و احكام شري
شود )اندماجي نيست(، بلكهه استخراج نمي دنيا در سطح كلان ۀاداري كامل و نظام جامع و دقيق براي برنامه

در نظهر كم دسهت است كه براي سعادت آخرت لازم است. تصهور چنهين دينهي،به دنيا همان اندازه پرداخته 
زند در فصهل پهنجم ديني كه شجاعيي درونادله ها هيچكدام ازقرائت گونهاينبر  نامعقول نيست. بنا برخي،
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مفروض، از اهتمام جدي اسلام به حيهات  هايقرائت نوعكند. در اينوسط را نفي نميحد دين ، اين ستاآورده
ي سياسههت و اجتمههاع آور در پهنههههههاي تكليههف(، از آموزه379:  1381زند،شههجاعيسياسههي ) -اجتمههاعي

ريزي اقتصهادي و سياسهي و برنامههاي كلي، يك هيچكدام از اين راهنمايي (، از381:  1381زند،شجاعي)
ي اين سطور در مقام اثبات يك قرائت كلامي از ديهن و آيد. نگارندهنظامي جامع براي آباداني دنيا بيرون نمي

اديان،  ۀي دو طرف نيست، بلكه مقصود، فقط تتكر اين مهم است كه تقسيم دوگاننفي ديگري و بررسي ادله
شناسي كار مؤلهف و اين از نظر روش گيردشناسان قائل هم دارد، ناديده ميبرخي احتمالات را كه در بين دين

 .سازدمحترم را قابل ايراد مي
، باعع شده است كه ايشهان معتقهد شهوند كهه روح محترم ۀاديان در ذهن نويسند ۀوجود همين تقسيم دوگان

 كندتغتّي مي گرايي مسيحيهمان تجزي از دانند،يدئولوژيك را سكولار ميحاكم بر رويكرد كساني كه دين ا
آخرت، دنيها را رهها  گويد كه براي رسيدن به دين و(. حال آنكه اين رويكرد نمي453:  1381زند،شجاعي)

ا خدا گويد كه جهان از الوهيت خالي است و تنها ارتبا  تو بو نيز نمي -معتقد است سيسمچنانكه كاتولي -كن
ريزي گويد برنامهبلكه مي -چنانچه پروتستانتيسم معتقد است -از مجراي بسيار باريك همان كلام الهي است

كنم، مقصود در اينجا حمايت از رويكرد خاصي نيسهت، بلكهه ههدف، دنيوي را از دين مخواه. دوباره تأكيد مي
 تأكيد بر روش علمي است.

تقابل دين  ۀزند روي مسئلشجاعي ۀع عرفي شدن، سبب تأكيد و تكيدر بح ظاهراً يكي از علل مهمي كه ج(

شر  لازم براي به راه افتادن است كه تقابل ميان دين و دنيا را پيشْ محمدي، فرض ناتمام مجيد استو دنيا 
(. لهتا تهلاش 308:  1380زند،شهجاعيبه نقهل از  130: 1377محمدي،شدن دانسته است )موتور عرفي

اين است كه اثبات كند بر خلاف مسيحيت، در اسلام تقابلي بين دين و دنيا وجود ندارد و دين  زند برشجاعي
آوري به دنيا و اعتنا توان به راحتي هر نوع رواسلام اندماجي است و با فرض تلائم بين دين و دنيا، ديگر نمي

:  1380زند،شهجاعيب نمهود )شدن مصادره به مطلوبه عقل بشري و حيات اجتماعي را به نفع فرايند عرفي
309.) 

آوري به دنيا و نيز به عقهل بشهري و يآوري به دنيا نداريم. اگر رويْآوري كرديم كه تنها يك نوع روقبلاً ياد
 ديني نيست.  اجتماعي با قطع نظر از مبد  و معاد باشد،حيات 

شر  لازم براي بهه راه و دنيا، پيشْاست )تقابل ميان دين  محمدي مجيد تر همان فرضايولي اشكال ريشه
زند كه شجاعي(( 308:  1380زند،شجاعيبه نقل از  130: 1377محمدي،شدن است)افتادن موتور عرفي
شدني تحقق يابد، حتماً تقابل ميان دين و معني شر  لازم اين است كه هر جا عرفي. ستا آن را مسلم گرفته

و دنيا و پرداختن به  ؛ پروتستانتيسم كه تقابل ميان دين و دنيا را برداشتدنيا وجود داشته است. جا دارد بپرسيم
هاي دا  نگتشته بود كه موتهور آن را تا حدّ تكليف الاهي ترفيع داد، پس چرا يكي دو نسل از اولين پروتستان

دين  نكر تأثير تقابلدين مبدل نمود؟ من مداران بيدين را به سرمايههاي پاكْشدن راه افتاد و پروتستانعرفي
 تري دارم.شدن نيستم، بلكه به شر  لازم بودن آن نگاه محتاطانه، در عرفيو دنيا

شدن مبتني بهر اين است كه فرايند عرفي ،شناختي به اين بحع استتر كه اشكالي روشمهم ۀبه علاوه مسئل
 !محمدي زند ياعمل و برداشت مردم مسلمان از دين است، نه برداشت و فهم شجاعي

انهد، آيها شود تا اثبات كنهد در اسهلام، ديهن و دنيها متلائمديني متمسكّ ميدرون ۀزند به ادلاين كه شجاعي
مبتني بر برداشهت  جمعي و عمل  است؟! بايد فهم  ها هم همين بودهبرداشت مردم و خصوصاً مشي  عملي آن

بررسي  ۀل كار متكلّمانشناختي است كه مكمّي جامعهارتكازي مسلمانان را در تاريخ  دين احراز كرد و اين كار
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شود. خود عالمان دين متأثّر از شرايط و نيازهاي روزگارشان گاهي با تأكيد روي بخشهي از ديني ميدرون ۀادلّ
هاي ظريف ديني هاي كلامي و بحعمانند تا چه رسد به عموم مردم كه از دقتّدين، از بخشي ديگر غافل مي

 ۀقاطب ۀگرايي در اسلام دارند؟ آيا عقيدندارند. مثلاً متخصّصان ديني، اكنون چه تصوري از تقدير تصور درستي
علماي شيعه اين نيست كه بالاخره سرنوشت بشر به دست خود اوست و جبر و زوري در كار نيست )البتهه بهه 

(؟ ولي عمهلاً گرايي معتزلهتفويضايي اشعري و گربردر مقابل ج «الامرينامرٌ بين»تعبير و تفسير دقيق شيعي 
كند؟ آيا ايجاد مي عادي چه منش و روشي در يك مسلمان« اللهالامراليتفويض»و « توكّل»دستورهايي مثل 

ي اراده ،تعليم شيعي بنا بر)چون  ، در كنار دعا و توجه به خداونددانداو چون سرنوشت خود را در دست خود مي
كند ريزي مياز هر راه ممكن براي هدف خود برنامه داند و نه در عرض آن(،مي ي الاهيخود را در طول اراده

سپارد و اين كار را ريزي را به خدا ميگرايانه بخشي از برنامهو يا تقدير ،بيندو بين اين كار و توكّل منافاتي نمي
ۀ تفويض امور به خدا، از خواسهتكشد و با داند و در برخورد با اولين ناكامي، خواست خدا را وسط ميتوكّل مي

 ۀهاي عالمانتر است. روش اول با آموزهحقيقتاً در بين مسلمانان ديندار كدام روش شايع ؟كشد؟خود دست مي
 ديني سازگار است و روش دوم با عمل اكثر مسلمانان معتقد!! 

 عملكرد دينداران، ۀتوجهي به نحوبي ، وديني ۀاز ادلّ و عالمانه بنابراين صرفاً اكتفا كردن به برداشتي متكلمانه
طرفي علمي كه قبلاً گفتيم و دوم ناقص مانهدن كهار پهژوهش دو اشكال عمده دارد، يكي خروج از طريق بي

 شناختي.                        جامعه

زند روي تفهاوت شهدن(، تأكيهد فهراوان شهجاعيشدن )عرفيبر اين اساس، به طور كلي در بحع سكولار د(

بهه آن  در كار پژوهش اسهت، و مهم و مؤثر ، هر چند تأكيدي در خور توجههاي دين اسلام و مسيحيتموزهآ
ها بعد از گتشتن دانيم گاهي اين آموزهباشد، چرا كه مي مورد تأكيدتواند دهند، نمياندازه كه ايشان اهميت مي

 گويد كه دنيهاشوند. مثلاً اسلام مييك ميبسيار به هم نزد ،از صافي ذهن و عمل پيروان دين، در اثر خارجي
راه عملهي بسهيار « دنيا هدف است»تا « دنيا وسيله است»براي كسب سعادت اخروي. ولي از  است ايوسيله

كم است، زيرا در عمل حدّ و مرز نگاه داشتن براي بسياري از مردم دشوار است. به همين ترتيب در پروتستان 
راه عملي كم بود و لتا « دنيا براي رفاه و خوشي»تا « ي برگزيدگي و رستگاريهدنيا براي كسب نشان»نيز از 

 داري را بنيان نهاد.اخلاق پروتستاني، روح سرمايه
شهدن در سهطح كهلان هاي ديني شايد بتوان چنين گفت كه عرفيبه طور كلي در رابطه با ميزان تأثير آموزه

اي ها آموزهه باشد به قدرت متولّيان دين بستگي دارد. كاتوليكهاي ديني بستگي داشتبيش از اينكه به آموزه
 -تهربنها بهه برداشهت مهم -ها عنان سياست را بدست داشتند، ولي مسلمانانبراي حكومت نداشتند ولي قرن

 اي سكولار زندگي كردند. ها در جامعهآموزه داشتند ولي قرن
هاي ديني نيز بستگي دارد، البتهه بها توجهه بهه به آموزهعلاوه بر عوامل ديگر  يفرددر سطح شدن عرفيبله، 

برداشت خود افراد )فرهنگ ديني( نه صرفاً آنچه عالمان و متكلّمان معتقدند و به عموم منتقل نشهده اسهت. و 
 ها داستاني ديگر دارد. شدن خود دين و نسبت آن با آموزهاما عرفي

د: نويسهرسهد، مهثلاً يهك جها مينظهر ميمحترم به  ۀويسنددين تناقضاتي در كلام نشدن  در مورد عرفي ه(

هاي آن انسان تكريم شده است، به بيرون، است، چرا كه در آموزهاسلام اساساً و از ابتدا يك دين عرفي بوده »
ها را نه مهتموم، بلكهه به اجتماع، به دنيا، به طبيعت، به عقل بشري و به اجتهاد عصري توجه نشان داده و آن

قهر و »( و در جاي ديگر يكي از خصوصيات دين عرفي را 68:1381زند،)شجاعي« و لازم شمرده است نيكو
 !(!346: )همان ستاشمرده« ادبار نسبت به دنيا
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شدن آن محسهوب دين را گامي در جهت عرفي شدن شدن و ايدئولوژيك، شريعتي)براي مسيحيت( در يك جا
)براي اسلام و كهلاً اديهان  ( و در موضع ديگر313:1380زند،و شجاعي 254: 1381زند،شجاعيد )كنمي

د دانهههشهههدن آن ميهاي شهههريعتي و ايهههدئولوژيك از ديهههن را موجهههب عرفهههي، زدودن جنبههههانهههدماجي(
 !(!310و 108: 1381زند،)شجاعي
 فايده اسهت و بايهدشدن براي هر ديني يك معناي خاص دارد؟! اگر اين طور است، پس مفهومي بيآيا عرفي

برداري تبليغاتي! بهره ۀشود با مفهومي دلبخواهي و آماداي ميهاي علمي دور انداخت زيرا واژهآن را از نوشته
اي خهاص مركبّ را كنار بگتاريم، چرا كه هر كس آن را بهه گونهه ۀبراستي شايد بهتر همين باشد كه اين واژ

گيري ايمهان در كهاربههكردن ديهن و د، ايدئولوژيككنها ياد ميزند نيز از آناي كه شجاعيكند. عدهمعنا مي
-453:1381زند،شناسهند )شهجاعيشدن اديان ميخدمت آباد و اصلاح دنيا را عامل مهمي در جهت عرفي

را كهه « شهدن ديهنعرفهي»كنند. پس يا بايد اين تركيب يعنهي به عكس فكر مي درست ( و برخي نيز454
داده شده اسهت، كنهار بگهتاريم و يها بايهد بهه آن مفههومي اسهمي  اي و جدلي به آن نسبتمفاهيمي سليقه

 شناختي باشد.)قراردادي( و خالي از گرايشات ارزشي بدهيم تا قابل استفاده در متون جامعه
(.  115-108: 1381زند،شهجاعي) سهتاشدن ديهن ذكهر كردهمحترم چهار معنا براي عرفي ۀخود نويسند

اي و كردن آن )قلب ماهيت دين(، همان اشكال سليقهكردن دين و عصريمعناي اول و دوم يعني تك بُعدي
دينهي اسهت، لهتا ها مبتني بهر اظههار نظهري كلامهي و درونجدلي بودن را دارند، زيرا تشخيص مصداق آن

 شناسي.ها )اگرممكن باشد(، علم كلام است نه جامعهكنند كه محل فيصله دادن به آنهايي را به پا مينزاع
صدد بيان معنهاي . ايراد وارد به نويسنده اين است كه ايشان در3است«ساختن دينبشري»ناي متكور سوم، مع

ساختن دين فرايند نيست بلكه شدن دين يك فرايند است در حالي كه بشريباشد و عرفيشدن دين ميعرفي
  (.113: 1381زند،اي معتقد به آن هستند! )شجاعيايست كه عدهايده
بهراي ايهن  ويلسهونو  برگراز  خود نويسنده از شرحي كه« شدن دروني كليساعرفي»معناي چهارم يعنيو اما 

بههه نقههل از  299: 1377هميلتههون، بههه نقههل از  Berger,1973 & Wilson,1966) اسههت معنهها آورده
قدسي هاي تمايزگتاري ميان عرصه شناسان،اين جامعهشود كه مقصود ، معلوم مي(115: 1381زند،شجاعي

بخش »شدن است و نه معنايي براي آن. بروس از اين عامل به عاملي براي عرفي جريان،اين و و عرفي است 
يها « كليسها»آن را بها عنهوان برگهرو يها  (Bruce,2002,4-19) كنهدجهان زندگي تعبير مي 4«بخش شدن

اسهت دس بهوده مقههاي مقهدس و نانمايد كه متضمن جدا كهردن عرصههمطرح مي« تخصص نهادي دين»
 (.299: 1377)هميلتون،
باشهد و قابهل بررسهي شدن دين را طوري معنا كرد كه بار كلامي و يها ارزشهي نداشهته توان عرفيظاهراً مي

هايي از هها و جنبههشهدن ديهن، فراينهد تحهول بخششناختي باشد، به اين ترتيهب كهه بگهوييم عرفيجامعه
د آن سازگاري و تلائم بيشتر دين با دنياي نويني است كه قرار است مداران است كه كاركرهاي دينداشتباور

تواند كاملاً مستدل و مسهتند ديني ميدين در آن دنيا به حيات خويش ادامه دهد. اين تحولات از منظر درون

                                                 
منشأ »بين  استهدر واقع نتوانست شود ومي« تداوم بشري دين»كه همان  ستاا طوري توضيح دادهر« بشري دين انتقال»زند بگتريم از اينكه شجاعي.  3

بهه « انتقال بشري ديهن»مفهوم  د. توضيحتوضيح ده« انتقال بشري دين»نوان آن را به ع ند وحد واسطي را فرض ك« اوم بشري دينتد»و « بشري دين
بها  كهرد وريزي ميشكل خود را با امر متعال، در مفاهيم مهأنوس خهودش قالهبي بيله، حاصل تجربه و مواجههاوعليهاللهپيامبرصليبگوييم اين است كه 

 كرد، لتا مفاهيم و الفاظ، الهي نيستند، هر چند اصل منشأ، الهي است. و اين يك ايده است و نه يك فرايند!الفاظ مأنوس خود بيان مي

 
4 . compartmentalization 
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ورت بيني دينداران صدليل و غير مستند به آن و تنها به خواست و مصلحتتواند بيبه خود شريعت باشد و مي
شناس فقط به پيامد خارجي ي افراد و يا دليل كلامي آن ندارد، جامعهشناس كاري به انگيزهپتيرد. ولي جامعه

ماندن بُعد ديگر باشد. اگر اين تغييهر و گر چه اين تغييرات در حدّ تكيه بر بُعدي و متروك  ،پردازدتحولات مي
شهده تواند بگويد كهه ديهن، عرفيشناس ميباشد، جامعهتحول در راستاي تلائم بيشتر دين با دنياي اطرافش 

 است و هي  ارزش مثبت و يا منفي نيز از آن استنبا  نكند. 

كردن بايست با تهلاش بهراي پيهدامحترم به جريانات مختلف در اديان و جوامع مختلف مي ۀ( توجه نويسندو

مهثلاً  باشهد.تواند وجهود داشهته ين تنوع ميشد كه وراي اهاي احتمالي مشتركي همراه ميروندها و مكانيسم
مربو  بها اسهلام و مخهتص بهه سازي ديانت را نهاسازي و نهايتاً شخصيايشان روندهاي منتهي به خصوصي

(. در حالي كه مهثلاً 491: 1381زند،)شجاعي داندفكري غرب مي -الگوي مسيحي و شرايط خاص تاريخي
 ۀاست و بنابراين دين داراي اهميت اجتماعي است و منحصر به عرصهحتي در ايران كه حكومت ديني برقرار 

شهود و ايهن ناشهي از همهان فراوان مشهاهده مي ،شدن فهم دينشدن و فردينشده است، شخصيخصوصي
دهد. نه فقط تكثر اديان بلكه تكثر قرائهات دينهي متكثر رخ مي ۀهاي مشتركي است كه در هر جامعمكانيسم
ن پيامدها را به دنبال دارد. بنابراين بجا بود همانطور كه ايشان حكم تكثّر ديني را به تكثّر و بيش همانيز كم 

داد. البته نويسهنده در اثهر (، آن را به تكثر قرائي هم تسري مي333: 1380زند،متهبي تسرّي داد )شجاعي
 طلق از تكثهر صهحبت كهردهو به طور م صاص به تكثر ديني و متهبي ندادهبعدي خود پيامدهاي تكثر را اخت

ههاي دانم چهرا ايهن را در تئوريشهود، ولهي نمهيگرايي منجر ميگرايد و يا به فرقهكه يا به نسبيّت مي است
 (!؟495 :1381زند،)شجاعي است مختص به جوامع اسلامي ذكر كرده

فهاوت(، خهواه نهاخواه تكثر چه ديني، چه متهبي و چه قرائي )قرائهات مت تنوع و واقع مطلب اين است كه اولاً
شهدن اسهت و ههاي مشهترك در عرفهيباشد. ثانياً تكثر، از عوامل و مكانيسهمساز ميداراي پيامدهاي عرفي

شدن فهم دين كه ربطي وثيق با نسهبيتّ دارد، از شدن و فرديخاصي ندارد. ثالثاً شخصي ۀاختصاص به جامع
ساز حتهي اند. رابعاً اين فرايندهاي عرفيبا اسلام دانستهمربو  پيامدهاي تكثر است و وجهي ندارد كه آن را نا

عمومي حضور فعال  ۀديني( كه دين در آن خصوصي نشده و در عرص ديني )حكومت ۀتوانند در يك جامعمي
ههاي سهكولار دارنهد و دارد، جاري شوند، تا چه رسد به خيلي از جوامع اسلامي )اجتماع مؤمنان( كه حكومت

بخش شدن زنهدگي اند، كه در اين صورت فرايندهاي ديگري مثل بخشهاي خصوصي راندهدين را به عرصه
كند. خامساً بها آمهوزه، هميشهه شدن و نسبيتّ را تسريع و تشديد ميآيد و روند شخصينيز به كمك تكثر مي

ني داريم مهانع از دي هايي براي ايجاد حكومتتوان جلوي فرايند اجتماعي را گرفت. اينكه در اسلام آموزهنمي
بينيم كه مسلمانان نيهز در هاي سكولار زندگي نكنند. به وضوح مياين نيست كه عمداً مسلمانان در حكومت

محتهرم  ۀكننهد. لهتا وجههي نهدارد كهه نويسهندشده زندگي كرده و ميهاي سكولار و دين خصوصيحكومت
 (.491: 1381زند،دانند )شجاعيانان ميمربو  با اسلام و وضعيت مسلمهاي ناشدن را از تئوريخصوصي

زدايي و رواج عقلانيت در دنيهاي جديهد، اگر افسون»گويند: هاي نامربو  ميدر بخش ديگري از بحع تئوري
تنهها باور نه ي يك آيين عقلگرا وارد آورد، اسلام به مثابهي سختي به بعضي از اديان و باورهاي ناعقلضربه

« گرديهداي نديده و نخواهد ديد، بلكه بهر اعتبهار و غنهاي آن نيهز افهزوده خواهدلطمه از اين دستاورد بشري
 (. 492: 1381زند،شجاعي)

اند، مقصود ايشهان از عقلانيهت همانسهت كهه وبهر زدايي را نيز كنار عقلانيت ذكر كردهظاهراً از اينكه افسون
فاوت است. آنچه در اسلام بهه عنهوان عقهل، مهورد باوري آيين اسلام متگويد. ولي اين معنا كاملاً با عقلمي
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شهدن و الجنهان( غيهر از فراينهد عقلانهي ه است )ما عُب دَ ب ه  الرحمن و اكْتُس بَ ب هتمجيد و ستايش قرار گرفته 
 برد. زدايي است كه اگر جاري شود، هر ديني را با خود ميافسون
ايم كه هر لحظه، به شر  آنكه اراده كنهيم، يا باور كردهدانيم شدن، معنايش بيشتر اين است كه ما ميعقلاني

بيني كه در جريان زنهدگي مداخلهه كنهد، آميز و غيرقابل پيشتوانيم ثابت كنيم كه اصولاً هي  قدرت اسرارمي
 (. 27:1362)فروند، بيني مهار كنيمپيش ۀتوانيم هر چيزي را به وسيلوجود ندارد. خلاصه اينكه، مي

هها و ديگهري ها و ارزشداند. يكي نسبيّت ايهدهتكثر را دو چيز مي ۀكنندعرفي مهم پيامدهاي  زندشجاعي ز(

منازعهات  ۀدهنهدجامعهه بهه عنهوان خاتمهه ۀگرايي و منازعات متهبي و تشكيل يك نظام عرفي در ادارفرقه
 (.496-495: 1381زند،( و )شجاعي327،328،333: 1380زند،)شجاعي

تهر از آن، انهواع انهد و مهممحتهرم گفته ۀمهم است كه بدانيم، تكثر علاوه بر آنچه نويسند ،توجه به اين نكته
. همانطور كهه در گهزارش كهار مؤلهف كندبندي ايشان را از انواع جامعه نيز تكميل ميديگري دارد كه تقسيم

انواع دين و انهواع  ملاك از تركيب دو « شدن جوامعالگوهاي عرفي»محترم آوردم، ايشان براي ساختن طرح 
نظر از اشهكالي كهه در تقسهيم بها صهرف (.325: 1380زند،)شجاعي دهندجامعه، شش نوع آرماني ارائه مي

ها در تفاوت الگوهاي لاكمخالفتي ندارم و منكر تأثير اين م هاي ايشانلاكمن با م بيان كردم، اديان ۀگاندو
 كهار  ،مهلاك ديگهر دوكنم كه درنظر نگهرفتن كته جلب ميشدن نيستم، فقط توجه خواننده را به اين نعرفي
دين و يكي از اين دو ملاك مورد نظر، انواع اجتماع مؤمنهان  يهكْكند، سازي را با مشكل جدّي مواجه ميالگو

شناختي و بسيار مؤثر در جهت ههدف در نتيجه انواع تكثر و تنوع ديني است. اين ملاك، ملاكي كاملاً جامعه
  دموكراتيك در جامعه است.  ۀملاك ديگر وجود يا عدم وجود روحي مورد بحع است.الگوسازي 

شناختي با احساس همبستگي ديني بوجود عملاً دو گونه است، يا مؤمنان، گروه  جامعه دينيكْ اجتماع مؤمنان 
ن اساس ، تكثر نيز باشند. بر ايآورند و يا مؤمناني پراكنده و بدون احساس همبستگي ديني  قابل توجه، ميمي

هاي متكثر ديني، و يا تكثر فردي است، يعنهي فهرد بهه تنههايي در ها و فرقهيا تكثر جمعي است، يعني گروه
گيرد و نه فرد به عنوان عضوي از يك گروه در مقابل فردي از گروه ديگر. اين دو وضعيت مقابل فرد قرار مي

 ي نيز خواهند داشت: اند و پيامدهاي متفاوتكاملاً متفاوت ،اجتماعي
 دمكراتيك ۀروحي ۀتكثر جمعي بدون غلب -1

دارانهي گريهزي دينهاي ديني است كه گاهي منجهر بهه دينحاصل اين وضعيت همان منازعات و كشمكش
ي ايهن تكثهر و پيامهد آن را در ايرلنهد شهمالي و افغانسهتان شود كه خواستار صلح و آرامش هستند. نمونهمي
 بينيم.مي
 دموكراتيك ۀروحي ۀر جمعي با غلبتكث -2

باشهد. حاصهل چنهين  حاصهل، بوجهود آمهدهسر گتاشتن منازعات طولاني و بيبعد از پشت گر چه اين روحيه
رنههگ شههدن تسههاهل و مههدارا و كم ۀطههرف دينههي و گسههترش روحيههاي تشههكيل حكومههت بيروحيههه

هاي مختلهف هها و فرقههبين اديان و گروه هاي ديني است. در اين وضعيت، يك بازار رقابتيگراييايدئولوژي
شود. آن گسترش مشاركت ديني در بين افراد جامعه مي ۀآيد كه نتيجبراي عضوگيري و تبليغ ديني بوجود مي

داند و نشا  دينهي آن را از همهين اي براي اين وضعيت ميبروس با كمي تفاوت در اصطلاح، امريكا را نمونه
(. ظاهراً هند را نيز كه قانون سكولار و تساهل وتسامح ديني 301-300: 1377،)هميلتون كندراه تبيين مي

 توان دانست.اي ديگر از اين وضعيت ميشود، نمونهدر آن به شدت اعمال مي
 ر فرديتكثّ -3
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ها و فهرد دارد. وجهود فضهايي بها ايهده شهدن اين همان وضعيتي است كه بيشترين تأثير را در فرآينهد عرفهي
كند اي ميي فرد به يك گروه ديني، نخست او را نسبت به آنچه خود دارد حاشيهمتكثر، بدون تكيه هايارزش

تري از تر، به آنچه خود و ديگران دارند، نگاه كند و به نحو مسهتقلتواند از بيرون و با ديدي انتقاديو فرد مي
شههد، فرآينهههدهاي گتشههته، بههه انتخهههاب يهها التقهها  و حتهههي نههوآوري دسهههت يههازد. آنچههه اشهههاره 

(هسههههههتند personalizationيابي)و شخصههههههيت marginalization)شههههههدن)ايحاشههههههيه
شدن فهم دين اسهت. نسهبيتّ و شدن و فرديها شخصي( كه حاصل آن108-107:1380بيگوند،)حيدري
نيهز از  خوانهد،مي هاي انسهاني ديهنريشهه آنچه كه فرد، هاي ديني به جهت آشكار شدنتقدس ايده كاهش

 رسند. شدن از راه ميآيندهايي هستند كه به همراه فرديفر

پتيرند كه الگوي غربي توسعه و پيشرفت در قالب مدرنيته، خويشاوندي و پيوند وثيقي محترم مي ۀنويسند ح(

را بها « نفسههتجدّد في»گرايي و توسعه يا نو شدن دارد، در عين حال معتقدند نبايد نسبت ميانبا فرايند عرفي
و همواره مثبت قلمداد كرد، زيرا مسير تجدد و پيشرفت جوامهع، منحصهر بهه  شدن لزوماً يك نسبت تامّيعرف

 (.506 ، 498 ، 494 ، 15: 1381زند،غربي نيست )شجاعي ۀالگوي مدرنيت
شدن نباشد، هر چند عرفي ۀزند در وجود الگويي براي توسعه، كه همبستاشكال كار اينست كه فرض شجاعي

تواند فرض ، تا اين الگو تعريف نشود و مشخصات و جزئيات آن معلوم نگردد، نميو معقول است ستمحال ني
دارد كه نه عامهل ذاتهي  هاييعناصر و مؤلفهدر كلام ايشان چه « تجدد في نفسه»باشد. اصلاً قابل اعتمادي 

  (506: 1381زند،شجاعي) ؟آمد التزامي آنشدن است و نه پيعرفي
گهتارد. اگهر غيهر از الگهوي كمونيسهم شهرقي و يها الگهوي يم مبهم، بحع را در ابهام بهاقي ميكاربرد مفاه

هاي ديگري نيز وجود دارند، بايد دقيقاً تعريف داري غربي )توليد انبوه و تبعيت نياز از توليد و...( الگويسرمايه
وم كرده است. بايد الگويي از توسعه شدن معلها را نسبت به دين و فرآيند عرفيشوند. تاريخ، وضعيت اين الگو

 دانيم، تفصيلا معرفي كنيم.شدن ميبا عرفي ۀهمبسترا كه متلائم با دين و نا
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